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














ــام الصـادق  ـ قـال:   عن السکونى، عن ابىعبداالله ـ ام

 :() ــيرالمؤمنين قال ام
التســـبيح نصـــف المـــيزان و الحمـــد الله يملـــؤ المـــيزان و االله اكـــبر يملـــؤ مـــن بيـــن الســـماء و الارض. (اصـــــول 

الکافى ـ باب التسبيح و التــهليل و التکبـير)  
به سنت هميشگيمان سخن را بــا حديثـي كوتـاه آغـاز ميكنيـم و ذكـر ايـن حديـث را كـه امـام صـادق از مـولاي مـا 
امـيرالمؤمنين ـ  ـ نقـل كردهانـد، در سـالي كـه بـه نـام مبـارك امـام عليبنابيطالـب نـــام 

نهاده شده، به فال نيك گرفته و اميدواريــم كـه گفتگوهـاي پـر ثمـر و پـر فـايدهاي را پيـش رو داشـته باشـيم. 
ــد كـه تسـبيح خداونـد نيمـياز مـيزان اعمـال انسـان را پـر ميكنـد و حمـد خداونـد تمـاميآن  اميرالمومنين فرمودهان

ــابين آسـمان و زميـن اسـت پـر ميكنـد.  را؛ و االله اكبر آن چه را كه م
ما پيــش از ايـن، در موضـوع تسـبيح و حمـد خداونـد بـه دفعـات سـخن گفتـهايم. در مبـاحث سـورة احـزاب نـيز در 
ذيـل آيـة  نكـات مـهميرا از بيانـات علامـه در تفسـير المـيزان نقـل كرديــم. بــه نظــر مــن، چگونــگي 
ــا، و كـلا نمـاز و ذكـر و حتـي دعاهـاي مـا، جلوههـاي روشـني از بـاطن و حقيقـت زنـدگي ماسـت. در واقـع  تسبيح و حمد م
اگر يك عمل باشد كه بتوان از همــة مسـلمانان شـهادت گرفـت كـه بـه اهميـت آن عمـل ايمـان دارنـد و در عيـن حـال بـه ايـن 
كـه، ضـايع كننـدة آن نـيز هسـتند، شـايد هميـن ذكـر خـدا و نمـاز باشـد! ايـن خيلـي جـالب اسـت و در عيـن حـال خيلـــي 
ـــه ايــن  عجيـب. امـا هـر چـه هسـت، بـراي مطالعـه در انسـان و رسـيدن بـه خودشناسـي، بيانـدازه مـهم و مفيـد اسـت. ب
ـــود كــه  موضـوع بينديشـيم كـه چگونـه اسـت كـه ايـن قـدر غفلـت و بيتوجـهي در زنـدگي مـا جريـان دارد. چطـور ميش
انسان خيلي وقتها به معــاني حرفهـايي كـه از دهـانش بـيرون ميآيـد، هيـچ توجـهي نـدارد. ايـن ”عـادت“ بـا انسـان چـه 
ميكند كه بسياري حرفهــا تنـها لقلقـة زبـان او شـده و تـو گويـي واقعـا حـرف دهـانش را نميفـهمد. مثـلا در نمـاز؛ حتمـا 
همة شما ميدانيد كه در روايات ما گفتــه شـده كسـي كـه دو ركعـت ـ تنـها دو ركعـت ـ نمـاز را آن چنـان كـه بـايد، بخوانـد، 
شايد به همة آن چه كه بايد، رســيده باشـد. چـرا خيلـي وقتهـا حـرف دهانمـان را بـه درسـتي نميفـهميم؟ (ايـن يـك فحـش 
ــي كـه دسـت كـم بـراي خـود مـن صـادق اسـت.) و چـرا در حرفهـايي كـه  نيست. يك توصيف كاملا صميمانه است. توصيف

ــت انديشـه نميكنيـم؟   ميشنويم، درس
ــة فضيـل عيـار يـك واقعيـت اسـت يـا افسـانه. ولـي هـر چـه هسـت، قصـة زيبـا و قـابل تـاملي اسـت.  نميدانم قص
ـــها  شـكل زنـدگي عيـاران در داسـتانهاي مـا، شـباهت خـاصي بـه شـكل زنـدگي رابينهـود در قصـههاي اروپـايي دارد. آن
ــراي خدمـت بـه خلـق و كمـك بـه فقـرا، از خانـة ثروتمنـدان دزدي ميكردنـد. گفتـهاند شـبي  جوانمرداني بودند كه ظاهرا ب
كه فضيل به قصــد دزدي از ديـوار خانـهاي بـالا رفـت، شـنيد كـه كسـي قـرآن ميخوانـد و از قضـا بـه آيـهاي رسـيد كـه در 
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ـــة ”آن“ اســت، بــه معنــي  سـورة حديـد اسـت: .١  فعـل مضـارع از ريش
لحظه. يعني: آيا لحظة آن فرا نرسيده كــه دلهـاي مؤمنيـن بـراي ذكـر خـدا و آن چـه كـه از حقيقـت نـازل شـده، خاشـع 
شود؟ ميگويند همين كه فضيــل ايـن سـؤال قرآنـي را شـنيد، بـا خـودش تـأملي كـرد و گفـت:الآن! آيـه مـيپرسـد: آن ”آنـي“ 
ــا بـه يـاد خـدا خشـوع پذيـرد، كجاسـت؟ و فضيـل مـيگويـد: آن ”آن“ هميـن لحظـه اسـت؛ الآن! نـه فـردا؛ و نـه  كه بايد دله

حتي يك لحظــه ديرتـر.  
آيا وقت آن نيست كــه دلهـاي مؤمنـان بـراي يـاد خـدا و آن چـه از حقيقـت نـازل شـده، خاشـع شـود؟ آن لحظـه 
كي فرا ميرسد؟ ايــن سـؤال مهمياسـت. چقـدر در زنـدگي كارهـاي بـزرگ را عقـب انداختـه و منتظـر لحظـهاي مـاندهايم تـا 
ــد؛ و از آن پـس مـا مشـغول بـه آن امـر بـزرگي شـويم كـه بـايد؟ بيـاييد خودمـان را مطالعـه كنيـم. چـرا اغلـب مـا  فرا برس
ــاني هسـتيم كـه پـس از آن، حركـت مـا بـه سـمت اهـداف متعـالي زنـدگيمـان آغـاز شـود؟  هميشه منتظر فرا رسيدن يك زم
ـــم يــا  جوانتـر كـه بوديـم، هميشـه انتظـار روز موعـودي را ميكشـيديم تـا از آن پـس ـ مثـلا ـ درسـمان را خـوب بخواني
ــم، يـا مثـلا ديـگر دروغ نگوييـم يـا كارهـاي ديـگري را كـه بـايد، بـه انجـام رسـانيم. بگذاريـد يـك  نمازمان را درست بخواني

ــان كـي فـرا ميرسـد؟ و چـرا مـا ايـن چنينيـم؟   بار هم كه شده از خودمان بپرسيم: اين زم
ــاه رمضـان اسـت. همـان مـاهي كـه بسـياري از مـا، انتظـارش را ميكشـيديم. بـا خـود مـيگفتيـم، وقتـي  عزيزانم! م
بيـايد چنيـن و چنـان خواهيـم كـرد! آمـد. سالهاسـت كـه ميآيـد و بسـيار سـالهاي ديـگر هـم خواهـد آمـد. امـا مـــا چــه 
اندوختيم؟ چه خواهيم اندوخــت؟ و امـروز، چـه مياندوزيـم؟ كسـي در ميـان مـا هسـت كـه غـافل نباشـد از ايـن كـه امـروز، 
نفسهـاي او تسـبيح كـردن اسـت و خوابيدنـش عبـادت؟ كسـي در ميـان مـا هســـت كــه يــادش باشــد امــروز، روزي از 

ــاه خداسـت؟   روزهاي م
ـــدر  ميخواهـم از خـودم و از شـما بپرسـم. چقـدر شـبهاي قـدر را درك كرديـم؟ چقـدر گريـه و عبـادت كرديـم؟ چق
العفـو گفتيـم و دعـا كرديـم و لـذت بخشتريـن حـالات معنـوي را بدسـت آورديـم؟ چقـدر توبـه كرديـم؟ شـايد بـه تعـــداد 
ــهاش چـه بـوده اسـت؟ چقـدر بـه زيـارت رفتيـم و عـهد بسـتيم و توبـه كرديـم، تصميـم گرفتيـم  سالهاي عمرمان. اما نتيج
و عزم كرديم؟ اما چــه شـد؟ سـؤال مـن ايـن اسـت كـه: چـرا ايـن طـور ميشـود؟ چـرا مـا هميشـه غـرق در غفلتيـم؟ چـرا از 
ــن فقـط قصـة مـا نيسـت. گويـا پـدر مـا آدم هـم بـه هميـن مصيبـت مبتـلا  خودمان دوريم؟ چرا عهدمان را فرو ميشكنيم؟ اي
وـد! ٢. قـرآن بارهـا و از زوايـاي مختلـف بـه ايـن موضـوع پرداختـه اسـت. مـا نـيز در  ب
خـلال بحثهايمـان در اطـراف سـورة كـهف و سـورة فـاطر بـه بعضـي از ايـن زوايـا نگريسـتهايم. قـرآن مـيگويـد وصــف 
عمومي آدمها اين است كه وقتي مرگ آنها را فــرا مـيگيـرد مـيگوينـد: خدايـا مـرگ مـا را عقـب بينـداز. مـيگوينـد خدايـا مـا 
ــرگردان تـا شـايد عمـل صـالحي انجـام دهيـم. خيلـي جـالب اسـت. كسـي كـه مـيگويـد مـرا بـازگردان تـا عمـل  را به دنيا ب
ــه چـه كـاري خوبسـت و چـه كـاري بـد. در ايـن صـورت جـا دارد بپرسـيم: پـس چـرا تـا  صالح انجام دهم، قاعدتا ميداند ك
زمان مرگ در انجام آن چــه كـه ميدانـد عمـل صـالح اسـت، تعلـل مـيورزد؟ ايـن چـه چـيزي در درون ماسـت كـه مـا را بـه 
ـــه  ايـن جـا ميكشـاند؟ چـه چـيزي بـاعث ميشـود تـا در انجـام كارهـايي كـه ميدانيـم بـايد انجـام دهيـم، تـأخير كنيـم؟ ب
ــهايم؟ چـرا در حرفهـايي كـه ميزنيـم و اعمـالي كـه انجـام ميدهيـم تـأمل و تعمـق كـافي نميكنيـم؟  راستي چرا ما اين گون
ــي ايـن گونـه خواهيـم بـود؟ در روايـات داريـم، كسـي كـه فـردا را از عمـر خـودش بدانـد مـرگ را نشـناخته  و بالآخره، تا ك
ــيزي از  اسـت. و آيـا كسـي كـه مـرگ ـ بديـهيترين و قطعيتريـن اتفـاقي كـه بـراي بشـر خواهـد افتـاد ـ را از يـاد بـرده، چ

ــد؟   زندگي ميدان
بـرادران و خواهرانـم! اگر قـرار اسـت كـاري بـه دسـت مـا انجـام شـود، وقتـش ”الآن“ اسـت. الآن بـه معنـاي دقيـــق 
ـــارة معنــاي فلســفياش  كلمـه: ”ال“ و ”آن“. ”ال“ كـه بـه معنـاي عـهد حضـوري اسـت (مثـل ”ال“ در اليـوم) و ”آن“ كـه در ب

                                                        
١) سورة حديد آية ١٦ 
٢) سورة طه آية ١١٥ 
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ــخن گفتـهايم. . .   بارها س
ــد و  بگذريـم! آن چـه گفتـم مقدمـهاي بـود تـا بـه بهانـة حديثـي كـه خوانـدم كمـي در بـارة معـاني كلمـاتي چـون حم

تسبيح بينديشــيم.  
ــه بگوييـم خـدا پـاك اسـت؟ پـاك اسـت يعنـي چـه؟ يعنـي نجـس نيسـت؟! حتمـا  تسبيح خدا يعني چه؟ يعني همين ك
ميدانيد كه معناي دقيق عبارت ســبحان االله ايـن نيسـت كـه بگوييـم: خـدا پـاك اسـت. در واقـع، بـراي كلمـة سـبحان ترجمـه 
دقيقـي در فارسـي وجـود نـدارد. در داخـل ايـن لغـت يـك دنيـا گفتگوسـت. ســـبحان االله! چقــدر ايــن كلمــه را بــه زبــان 

آوردهايم؟ چقدر ديــگر بـه زبـان خواهيـم آورد؟ و راسـتي از خودمـان بپرسـيم: چقـدر در معنـاي آن انديشـه كردهايـم؟  
ـــت از هــر نقــص و هــر  دوبـاره از خودمـان بپرسـيم. تسـبيح خـدا چيسـت؟ مـنزه دانسـتن و پـاك شـمردن اوس
عيبي؟ شايد. اما مگر كسي از ما شك دارد در ايــن كـه خـدا پـاك و مـنزه اسـت؟ پـس چـرا ايـن قـدر از مـا خواسـته شـده كـه 

اين جمله را با خــود تكـرار كنيـم؟  
ظـاهرا كسـي كـه از خـدا سـخن مـيگويـد، شـكي در ايـن موضـوع نـدارد كـه خـدا مـنزه اسـت. ولـي آيـا مـا مـــنزه 
ـــنزه ميدانيــم خــدا را در حــالي كــه در حضــور او از ديــگران  ميدانيـم خـدا را در حـالي كـه بـه او بياعتمـاديم؟ آيـا م
ــا مـنزه ميدانيـم خـدا را و بـي نقـص ميدانيـم علـم او را در حـالي كـه در محضـر او بسـياري از كارهـايي را  ميترسيم؟ آي
كه ميدانيــم نبـايد انجـام داد، انجـام ميدهيـم؟ آيـا خـدا پرسـتي مـا، پرسـتش همـان خدايـي اسـت كـه شايسـتة پرسـتيدن 
ــا، پرسـتش همـان خداييسـت كـه خداونـدگار همـة بلنديهـا و پستيهاسـت؟ آيـا مـا همـان كسـي را  است؟ آيا خدا پرستي م
مـيپرسـتيم كـه فردوسـي در بـارهاش فرمـود: ندانـم چـهاي هـر چـه هسـتي تويـي؟ يـا ايـن كـه نقـش خـدا در زنـدگي مــا 
ــه وقتـي دسـتمان از همـه جـا كوتـاه ميشـود، بـه آن وسـيله متوسـل ميشـويم؟ خـدا  حداكثر نقش وسيلة پرقدرتي است ك
براي مــا ابـزار رسـاندن مـا بـه آمـال و آرزوهاسـت، يـا محـل آمـال و آرزوهـا و پرسـتشها و سـتايشهاي مـا؟ آيـا گمـان 
ــه بـايد بـه او جـواب بدهيـم يـا اوسـت كـه بـايد در برابـر مـا مسـؤولانه عمـل كنـد تـا مبـادا خـاطر  ميكنيم كه اين ماييم ك
نازكمان از چيزي در زندگي آزرده شــود؟ ايـن مـاييم كـه بـايد در قبـال او مؤاخـذه شـويم يـا اوسـت كـه در زنـدگي توسـط 
ما مورد مؤاخذه قرار ميگيرد كه چرا زندگي مــا چنيـن شـد و چنـان شـد؟ مـاييم كـه بنـدة اوييـم يـا اوسـت كـه خدمـتگزار 
ــا و امـام و امـير راسـتين همـة مؤمنـان ميفرمـايد: اگر خـدا را بـه حقيقـت تسـبيح كنيـد، بـه نيمـي از تمـامي  ماست؟ امام م
ــايد در زنـدگي بـه آن رسـيد، رسـيدهايد. امـا مـگر مـن ميدانـم و مـگر شـما ميفـهميد كـه در زنـدگي بـه چـيزي  آن چه كه ب
ـــگر  بـايد رسـيد؟ هيـهات! مـن هميـن قـدر ميدانـم كـه كسـاني كـه بـه گوشـههايي از آن چـه كـه بـايد رسـيدند، عـالمي دي

ــو آدمـي!   ساختند و از ن
امـا نيـم ديـگر حقيقـت زنـدگي در گرو اينسـت كـه بدانيـم حمـد از آن خداسـت. بدانيـم همـــة زيباييهــا از اوســت. 
ــه  بدانيـم هـر چـه كـه هسـت، و هـر قـدرت و هـر كمـالي كـه هسـت، تنـها جلـوهاي از جلوههـاي اوسـت. بدانيـم هـر چـه ك
خواستني است، فقط اوست. الحمــد الله. هـر چـه را كـه سـتايش ميكنيـد، تنـها او را سـتايش كردهايـد. نـه گمـان كنيـد كـه او 
را قدرتـي اسـت بيشتـر از همـة قدرتهـاي جـهان؛ نـه چنيـن اسـت كـه او را جماليسـت زيبـاتر از همـة زيباييهـاي جــهان؛ 

نه! بلكه هر قدرتي در اين عالم همانا قدرت اوســت؛ و هـر جمـالي در ايـن عـالم، همانـا جلـوة اوسـت. همـه چـيز اوسـت.   
بالآخره در اين ماجرا يــك نكتـة ديـگري هـم هسـت. هيـچ نقصـي در خداونـد نيسـت و هـر چـه هسـت، اوسـت. امـا 
فراموش نكنيم كه او بي انتهاست و بــزرگ. نـه فقـط بـزرگ، بلكـه بـزرگتـر. االله اكـبر. بـزرگتـر از چـه؟ از هـر چـيز؛ و بـاز 
ـــف كــرد. او خداســت و  هـم بـزرگتـر. بـزرگتـر از بـزرگي! كمـال لايتنـاهي. او را هـرگز آن چنـان كـه هسـت نتـوان وص
بزرگتــر از همـة تصـورات مـا. هـر آن چـه در بـارة او بينديشـيم، اگر چـه درسـت هـم انديشـيده باشـيم، اگر تسـبيح او را 
ــر اسـت. اينسـت كـه فرمـود: االله اكـبر، نـه فقـط وجـود مـا را، نـه فقـط ظـرف  بگوييم و اگر تحميدش كنيم، او باز هم بزرگت

اعمال ما را، بلكه ما بيــن آسـمان و زميـن را پـر ميكنـد.  
 ***

ــه آن خواهيـم پرداخـت، سـوره شـعراء اسـت. چـرا ايـن سـوره را شـعراء ميخواننـد؟ زيـرا در آيـات انتـهايي آن  سورهاي كه امسال ب
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ميفرمـايد: . يعنــي و شــاعران را تبعيــت كننــد گمراهــان. آيــا 
نمينگري كه آنان در هر ســرزميني سـرگرداننـد؟ و آنـان سـخناني مـيگوينـد كـه بـه آن عمـل نميكننـد؟ بگذاريـد بـراي يـك لحظـه از خودمـان 
سؤال كنيم كه: آيــا ايـن عبـارات تنـها در وصـف كسـاني اسـت كـه كلامـي را بـه نظـم سـروده يـا بـا سخنانشـان خيـالي را بـراي مـا تصويـر 
ــاهر شـعر نمـيگوييـم، در وادي حـيرت و سـرگردانـي بـه سـر نميبريـم؟ مـگر مـا حرفهـايي نميزنيـم كـه بـه آن  ميكنند؟ مگر ما كه به ظ
ــد كـار و زنـدگي همـة مـا بـه نوعـي خيالبافيسـت؟! نكنـد بـه جـاي حقـايق، بـه خيـالات  عمل نميكنيم؟ نكند همة ما به نوعي شاعريم؟! نكن
ــهرهاي  و اوهـام دل خـوش كردهايـم؟ نكنـد تمـام آرمانهـا و آرزوهـاي مـا سـاختههاي پـوچ وهـم آلـودي باشـد كـه از حقيقـت و واقعيـت ب
ــز يـك احسـاس لحظـهاي چـيزي در درون خـود ندارنـد؟ نشـانة شـاعران اينسـت كـه . آيـا ايـن نشـانه در مـا  نبرده و ج

نيسـت؟  
ــودم نـگاه ميكـردم، ديـدم كـه مـا از سـال ٧٠ بحثهـاي قرآنيمـان را در اطـراف كتـاب شـريف المـيزان  امروز كه به يادداشتهاي خ
آغاز كردهايم و تقريبا هر سال يك سوره را با هم از نظــر گذراندهايـم: سـورة يوسـف، غـافر، زمـر، حديـد، مرسـلات (كـه از ايـن جـا بـه بعـد 
نوارهايش موجــود اسـت)، فـاطر، كـهف و بـالآخره سـورة احـزاب *. از مبـاحث سـورة يوسـف، يعنـي قديميتريـن ايـن بحثهـا، تنـها يـك 
نوار در نزد من موجود اســت و الآن بـا خـودم فكـر ميكنـم، كـاش مـن امـروز سـكوت ميكـردم و بـه عنـوان جلسـة اول درس امسـالمان بـا 

هم بــه آن نـوار گوش ميداديـم.  
ــم. از سـال ٧٠ تـا امسـال كـه سـال ٧٩ اسـت، بـراي مـن نزديـك بـه يـك دهـه زنـدگي  وه كه در طول اين سالها چقدر حرف زدهاي
ــوع بـراي شـما چنـدان اهميتـي نداشـته باشـد، ولـي بـراي مـن موضـوع بسـيار تـأمل برانگيزيسـت. متوجـه هسـتيد چـه  است. شايد اين موض

ميگويم؟ يك دهه اســت كـه حـرف زدهايـم. 
اين قافلة عمر عجب ميگذرد                                      درياب دمي كه با طرب ميگذرد 

                             ساقي غم فرداي حريفان چه خوري؟                              پيش آر پياله را كه شب ميگذرد 
من نميدانم حرفهايي كـه دربـاره خيـام ميزننـد، كـدام راسـت اسـت و كـدام دروغ! نميدانـم كـه آيـا بـه راسـتي خيـام ريـاضيدان 
ــر بودهانـد يـا يـك نفـر! نميدانـم از ايـن رباعيـاتي كـه بـه خيـام نسـبت ميدهنـد، كـدام يـك حقيقتـا متعلـق بـه اوسـت.  و خيام شاعر دو نف
ـــدد القــاي  نميدانـم در پـس اشـعاري كـه از او بـاقي مـانده ـ دقيقـا ـ چـه انديشـه و تفكـري قـرار داشـته اسـت. نميدانـم آيـا خيـام در ص
تفكرات پوچي و نهيليســتي بـوده يـا ميكوشـيده تـا پـوچـي تفكـرات مـردم زمـان را تصويـر كنـد! پاسـخ ايـن سـؤالها را نميدانـم و گاهـي 

ترجيح ميدهم كه ندانم! اما اين را ميدانم كــه بعضـي از حرفهـاي او، هميشـه بـراي مـن بسـيار تـأمل برانگيـز بـوده و هسـت. 
                             افسوس كه نامة جواني طي شد                                    وان تازه بهار زندگاني دي شد 

                             حالي كه ورا نام جواني گفتند                                       معلوم نشد كه او كي آمد كي شد 
 

                             افسوس كه بيفايده فرسوده شديم                                وز داس سپهر سرنگون سوده شديم 
                             دردا و ندامتا كه تا چشم زديم                                     نابوده به كام خويش نابوده شديم 

 
                             هنگام سپيده دم خروس سحري                                   داني ز چه رو همي كند نوحه گري؟ 
                             يعني كه نمودند در آئينة صبح                                    كز عمر شبي گذشت و تو بي خبري 

 
                             ابر آمد و زار بر سر سبزه گريست                                بي بادة گلرنگ نميشايد زيست 
                             اين سبزه كه امروز تماشاگه ماست                                تا سبزة خاك ما تماشاگه كيست 

 
                             يك چند به كودكي به استاد شديم                                يك چند به استادي خود شاد شديم 

                                                        
*) مجموعه گفتگوهاي سورة احزاب، با تنظيمي جديد، اخيرا در كتابي با عنوان ايستاده در باد توسط انتشارات همشهري به چاپ رسيده است. 
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                             پايان سخن شنو كه ما را چه رسيد                                چون آب برآمديم و چون باد شديم 
آيا در ميان ما كسي هست كه در اين نكته ترديــد كنـد كـه همـگي مـا بـه سـرعت بـاد در حـال رفتنيـم؟ پـس چـرا هيـچ كـس سـؤال 

ــه كجـا ميرويـم؟  نميكند كه ما داريم ب
                             اي بس كه نباشيم و جهان خواهد بود                            ني نام ز ما و ني نشان خواهد بود 

                             زين پيش نبوديم و نبود هيچ خلل                                 زين پس چو نباشيم همان خواهد بود 
 

                             تا كي غم اين خورم كه دارم يا نه                                 وين عمر به خوش دلي گذارم يا نه  
                             در ده قدح باده كه معلومم نيست                                 كاين دم كه فرو برم برآرم يا نه 

آيا براي كسي معلوم است كه از پي اين نفسش به يقين بازدمي خواهد بود؟ آيا براي شما معلوم است؟ بر خيام كه معلوم نبود. بر من هم 
معلوم نيست. 

                             امروز تو را دسترس فردا نيست                                  و انديشة فردات بجز سودا نيست 
                             ضايع نكن اين دم ار دلت شيدا نيست                            كاين باقي عمر را بقا پيدا نيست 

 
                             گر يك نفست به زندگاني گذرد                                   مگذار كه جز به شادماني گذرد 

                             هش دار كه سرماية سوداي جهان                                 عمر است چنان كش گذراني گذرد 
در اين بازار زندگي به جز عمر چه سرمايهاي در دســت ماسـت؟ مـا بـا سـرماية خـود چـه چـيز را معاملـه ميكنيـم؟  

                             چون عهده نميشود كسي فردا را                                  حالي خوش كن تو اين دل شيدا را 
                             مي نوش به نور ماه اي ماه كه ماه                                 بسيار بتابد و نيابد ما را  

آيا نه چنين اســت؟ پـس 
                             برخيز ز خواب تا شرابي بخوريم                                   زان پيش كه از زمانه تابي بخوريم 
                             كاين چرخ ستيزه جوي ناگه روزي                                چندان ندهد امان كه آبي بخوريم 

 
                             دوران جهان بي مي و ساقي هيچ است                            بي زمزمة ساز عراقي هيچ است 

                             هرچند در احوال جهان مينگرم                                    حاصل همه عشرت است و باقي هيچ است 
 

                             من بي مي ناب زيستن نتوانم                                       بي باده كشيده بار تن نتوانم 
                             من بندة آن دمم كه ساقي گويد                                   يك جام دگر بگير و من نتوانم  

 
                             ما و مي و معشوق در اين كنج خراب                             جان و تن و جامهاي پر درد شراب 
                             سر در سر مي كرده و پس در سر مي                            آزاد ز خاك و باد و از آتش و آب 

ــتراف كنـم:  و بگذاريد اع
                             از من رمقي به سعي ساقي ماندست                               وز صحبت خلق بي وفاقي ماندست 
                             از بادة دوشين قدحي بيش نماند                                   از عمر ندانم كه چه باقي ماندست 

ــي كـه بتـوان از آن سـخن گفـت هميـن اسـت كـه  بنابراين شايد در اين ميانه عاقلانهترين دعوت
                             صبح است دمي بر مي گلرنگ زنيم                              وين شيشة نام و ننگ بر سنگ زنيم 

                             دست از امل دراز خود باز كشيم                                  در زلف دراز و دامن چنگ زنيم 
اگر چنين است، پــس بـه مـن بگوييـد كجاسـت آن زلـف دراز؟ كجاسـت آن لحظـة شـادماني؟ كجاسـت آن لذتـي كـه بـه غـم مبـدل 

نشود؟ كجاست آن آني كه عين عشــرت اسـت؟ كجاسـت آن دمـي كـه بـه قـول حـافظ: 
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                             وقت را غنيمت دان آن قدر كه بتواني                            حاصل از حيات اي جان اين دم است تا داني 
و 

                             دمي با غم به سر بردن جهان يك سر نميارزد                  به مي بفروش دلق ما كزين بهتر نميارزد 
يعني 

                             خوش تر از فكر مي و جام چه خواهد بودن                       تا ببينم كه سرانجام چه خواهد بودن 
                             غم دل چند توان خورد كه ايام نماند                              گو نه دل باش و نه ايام چه خواهد بودن 

                             باده خور غم مخور و پند مقلد منيوش                             اعتبار سخن عام چه خواهد بودن 
                             دسترنج تو همان به كه شود صرف به كام                      داني آخر كه به ناكام چه خواهد بودن 

و باز به قول خيــام: 
                             چون ابر به نوروز رخ لاله بشست                                  برخيز و به جام باده كن عزم درست 
                             كاين سبزه كه امروز تماشاگه توست                               فردا همه از خاك تو برخواهد رست 

پس 
                             برخيز بتا بيا براي دل ما                                             حل كن به جمال خويشتن مشكل ما 
                             يك كوزة مي بيار تا نوش كنيم                                     زان پيش كه كوزه ها كنند از گل ما 

ــد؟ بـه چـه سـرگرميـم؟ چـه كسـي ميدانـد بـه كجـا مـيرود؟ از كجـا آمـده؟ و بـراي چـه  ما چه ميكنيم؟ مردم اطراف ما چه ميكنن
آمده اســت؟ 

                             دوري كه در او آمدن و رفتن ماست                              آن را نه نهايت نه بدايت پيداست 
                             كس مينزند دمي در اين معني راست                            كاين آمدن از كجا و رفتن به كجاست 

ــد بـدون انديشـيدن بـه ايـن حقـايق، و بـدون انديشـيدن بـه مـرگ، از حقيقـت زنـدگي سـخن بگويـد؟ اغلـب مـا و  چه كسي ميتوان
ــدهايم كـه بـه جـاي حـل كـردن مسـئلة مـرگ ـ كـه بـدون شـك پاسـخ آن بخشـي از  شايد همة ما، در افكار و انديشههايمان آن قدر مبتذل ش
پاسخ مسئلة زندگي است ـ به پاك كردن صورت اين مســائل همـت مـيگمـاريم. بعضـي از مـا مثـل جـاهلان سـاده انديـش، بـه هميـن نكتـه 
ــدگيسـت! و آن وقـت خيـال ميكنيـم كـه بـهتر اسـت در انتخـاب ميـان ايـن دو عنصـر متضـاد ـ مـرگ و  اكتفا ميكنيم كه مرگ نقطة مقابل زن
ــارة آن سـخن يگوييـم تـا مـرگ! غـافل از ايـن كـه وقتـي مـا از مـرگ حـرف ميزنيـم جـز در بـارة  زندگي ـ بيشتر به زندگي انديشيده و در ب

زندگاني سخن نميگوييم. آيا مـرگ يـك ركـن جـدا ناشـدني از زنـدگي مـا نيسـت؟  
ــت و جـهالت غوطـه ور كـرده و بـه دنبـال يـك آسـودگي خيـالي از همـة ايـن حرفهـا صـرف نظـر كنيـم.  ميتوانيم خود را در غفل
ميتوانيم هرگز از خودمان نپرسيم كه از كجــا آمدهايـم و آمدنمـان بـهر چـه بـود. امـا يادمـان نـرود كـه مـا دسـت كـم يـك ادعـا داريـم و بـه 
ــن ادعاسـت كـه در ايـن سـاعت روز، لـب از خوردنيهـا و آشـاميدنيها فـرو بسـتهايم. اگر بخواهيـد حتـي ميتوانيـم از ايـن ادعـا  خاطر همي
ــن باشـد كـه در هميـن مجلـس روزه از سـر بـاز كنيـم و دسـت از همـة ادعاهايمـان بشـوييم. امـا اگر چنيـن  استعفا دهيم. شايد مردانه تر همي
نميكنيم و هم چنــان بـه دنبـال آن آرامـش پوشـالي بـي خيـالي در قبـال مسـئلة مـرگ و زنـدگي هسـتيم، دسـت كـم آن قـدر تواضـع داشـته 
ـــي آن كــه بدانيــم از زنــدگي چــه  باشـيم كـه ديـگر بـه محافظـهكاري و محافظـهكاران بـد نگوييـم!! ايـن عيـن محافظـهكاري نيسـت كـه ب
ـــاي نوعــي  ميخواهيـم، نمـازي بخوانيـم و روزهاي بگيريـم؟ نمـاز و روزهاي كـه فـارغ از انديشـيدن بـه حقيقـت زنـدگي باشـد، جـز بـر مبن
محاسـبة محافظهكارانـه خواهـد بـود؟ بـه عمـق وجودمـان نـگاه كنيـم. اگر بـه دنبـال يـافتن پاسـخ معمـاي مـرگ و زنـدگي نيسـتيم، بـا چـــه 
ـــذا  اسـتدلالي نمـاز ميخوانيـم و روزه مـيگيريـم؟ لابـد مـيگوييـم: چـهار بـار خـم و راسـت شـدن رو بـه قبلـه و چنـد سـاعتي ديرتـر غ
ــم؛ در  خـوردن، آن هـم در روزهـاي خنـك زمسـتاني، آن قدرهـا هـم كـار سـختي نيسـت كـه بخواهيـم از زيـر بـارش شـانه خـالي كني

ــا خدايـي باشـد و چنيـن دسـتوراتي داده باشـد، بـا ايـن كـار مشـكلات كمتـري در آينـده انتظارمـان را ميكشـد.   مقابل، اگر واقع
ــي، بـه حقيقـت، چـه كسـي محافظـهكار اسـت و چـه كسـي نيسـت! امـا ميدانـم در هـر  من نميدانم در اين آشفته بازار انديشة سياس

ــد، چنيـن طـرز اسـتدلالي را محافظـه كارانـه ميخواننـد.   قاموسي كه جستجو كني
ـــي معيشــتيمان، درس خواندنمــان، ازدواج كردنمــان، سياســتمان، و  ايـن منـش، منـش محافظـهكاري اسـت و درسـت كـه نـگاه كن
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ــة زنـدگيمـان، بـر چنيـن منشـي اسـتوار اسـت. بـراي آزادي انسـانها شـعار ميدهيـم در حـالي كـه اصـلا نميدانيـم انسـان بـودن  خلاصه هم
ـــه دنبــال چــه هســتيم. بــه اســم  يعنـي چـه. وارد دعواهـا و مرافعـهها و بحثهـا و گفتگوهـايي ميشـويم كـه اصـلا نميدانيـم آخـرش ب
روشـنفكري و اصـلاحگري، تنـها يـاد گرفتـهايم چيزهـايي بگوييـم كـه جـز افـزودن بـر غبـار غفلـت و از خـود گم شـدگي مـا هيـچ كـــاري 

ــام نميدهنـد.   برايمان انج
همين الان هر كدام از ما قــادريم بـراي توجيـه زنـدگي غفلـت زدة خـود سـاعتها سـخنراني كـرده همـة تقصيرهـا را بـه گردن ايـن 
ـــد  و آن بيـاندازيم. مثـلا بگوييـم اگر مـا ايـن قـدر در غفلـت و سـرگردانـي بـه سـر ميبريـم بـه خـاطر تربيـت بـد اجتمـاعي يـا محيـط ب
ــلا بگوييـم عـامل نينديشـيدن مـا بـه حقيقـت زنـدگي، نظـام حكومتـي و يـا سـيطرة ناشـي از دهكـدة جـهاني اسـت!  اطرافمان است. يا مث
اگر بخواهيد تا فــردا صبـح ميتوانـم برايتـان از ايـن نـوع توجيـهات عالمانـه و روشـنفكرانه بيـاورم؛ حرفهـايي كـه خـالي از بعضـي حقـايق 
ــر همـان غفلـت درونـي مـا ادا ميشـوند. بـه هميـن دليـل، ايـن حرفهـا ـ حتـي اگر حـاوي پـارهاي از حقـايق هـم  هم نيستند، اما همه از س
ــهوه نوشـيدنها و گپ زدنهـاي مـا ميخـورد. وگرنـه، فكـر ميكنيـد ايـن حرفهـا چـه چـيز را عـوض ميكنـد؟ خيـال  باشند ـ تنها به درد ق

ــهنم سـد ميشـود؟ يـا دروازه بهشـت را بـه رويتـان بـاز ميكننـد؟   ميكنيد اگر از اين حرفها بزنيد راه ج
همة ما ادعــايي بـزرگ داريـم و ادعامـان ايـن اسـت كـه ايمـان داريـم. بيـاييم واژة ايمـان را يـك بـار ديـگر معنـا كنيـم. لوازمـش را 
ــم كـه بـه محـك آن بتوانيـم خودمـان را آزمـايش كنيـم. همـة حرفهـاي مـن بـه هميـن سـادگي اسـت و  بفهميم و به دنبال معيارهايي بگردي

ــن حرفهـاي سـاده ميزنـم. بيـاييد بـراي خودمـان هـم كـه شـده كـاري بكنيـم. روزگار اگر چـه   عمري است كه دارم به خودم و به شما از اي
همواره پر از آدمياني بـوده كـه كـره خـر آمدهانـد و الاغ رفتـهاند، امـا هميـن روزگار، مـردان و زنـان فراوانـي را ميشناسـد كـه در آن آنـي كـه 

بايد، آن چه را كه بـايد، پيـدا كردهانـد و ديـگر هـرگز رهـايش نسـاختهاند.  
ــا چـرا بـايد از ايـن دعـوت بـه خنـده افتـاد؟ آيـا فكـر ميكنيـم كـه مـا از  بياييد هم چون حواريون مسيح شويم. خندهدار است؛ نه؟ ام
ــا چـرا بـايد ايـن چنيـن باشـيم؟ چـرا بـايد رسـيدن بـه مراتـب بلنـد انسـاني را ايـن  حواريون مسيح خيلي كمتريم و كمتر نيز خواهيم ماند؟ ام
ــم؟ آيـا ايـن خـود نشـانهاي از غفلـت عميـق مـا در زنـدگي نيسـت؟ نـااميدي مـا از ايـن كـه روزي مـانند حواريـون  قدر از خودمان دور بداني
مسيح شويم، خود گواهي بــر سـطحي بـودن ايمـان مـا نيسـت؟ آيـا ايـن امـر نشـان نميدهـد كـه مـا خودمـان را جـدي نگرفتـهايم و سـطح 
ــن نزدهايـم؟ آيـا ايـن نشـاني از خودناشناسـي مـا نيسـت؟ بـراي بسـياري از مـا مـاجراي حواريـون مسـيح چـيزي  پروازمان را به درستي تخمي
ــد، يـك اسـطوره اسـت. اسـطورهاي كـه ميتـوان آن را سـتايش كـرد يـا برايـش گريسـت. امـا بـه  از نوع قصهها و افسانههاست. خيلي كه باش
راستي چه فرقيست ميان مــا و اصحـاب انبيـاء؟ چـه فرقـي اسـت ميـان مـا و اصحـاب سيدالشـهداء؟ مـگر روزي كـه فرزنـد عليبنابيطـالب 
در آن صحراي سوزان فرياد مي زد ، جـز ايـن بـود كـه كسـاني همـانند مـا را مخـاطب خويـش قـرار داده بـود؟ و مـگر 
كساني كه در دو سوي جبهة عاشورا صف بسته بودند، بــه جـز انسـانهايي بودنـد كـه در برابـر دوراهـي دعـوت ايمـان و دعـوت دنيـا قـرار 
داشتند؟ چه فرقي است ميان ما و اصحاب رسول خــدا و امـير مؤمنـان؟ بدانيـد و مطمئـن باشـيد كـه تـك تـك مـا، همـان طـور كـه ميتوانيـم 
ــاران و هـم روزگاران انبيـاء و اوليـاء خـدا رفتـار كنيـم، ميتوانيـم مـانند بـهترين آنـها هـم باشـيم. مـا حتـي ميتوانيـم از انبيـاء  مانند بدترين ي
ــم  بنياسـراييل بـالاتر شـويم. ايـن سـخن مـن نيسـت. سخـن پيـامبر خداسـت كـه فرمـود: . مـا ميتواني
هم چون يهودياني باشـيم كـه بـه دشـمني بـا عيسـي مسـيح برخاسـتند؛ و ميتوانيـم هـم چـون حواريـون صـادق او باشـيم. همـه چـيز از آن 
جايي آغاز ميشود كه خود را در برابر يــك دعـوت حقيقـي از جـانب خـدا ببينيـم. كمـا ايـن كـه بـراي عيسـي و دشـمنان و حواريونـش 
ـــرد كــه در برابــر  همـه چـيز از هميـن جـا آغـاز شـد: .٣ روزي كـه عيسـي مسـيح حـس ك
دعوت او كفر ميورزند، روزي كــه تمـام مـردم روزگار را در برابـر خـود و هـم پشـت در دشـمني بـا خـود ديـد، گفـت: كيسـت كـه مـرا بـه 
ــد؟ . حواريـون گفتنـد: مـائيم يـاران خـدا، بـه خـدا ايمـان آوردهايـم و تـو  سوي خدا ياري ده
شاهد باش كه ما تسليم و فرمانبر اوييم. چنين بـود كـه حواريـون مسـيح، حواريـون مسـيح شـدند. هـر كـس از ميـان مـا نـيز امـروز ايـن جملـه 
را به حقيقت بگويد، ميتواند بالاتر از حواريــون مسـيح بنشـيند. كافيسـت بفـهميم ادعـاي ايمـان داشـتن يعنـي چـه. كافيسـت دسـت از هـوي 

                                                        
٣) سورة آل عمران آية ٥٢ 
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ــه سخنانشـان بـا مسـيح تمـام شـده باشـد، نـاگهـان رو بـه خـداي مسـيح كـرده  و هوس فرو شسته تسليم روح االله زمانمان شويم. بعد انگار ك
ــدة مـا! مـا بـه آن چـه تـو فـرو فرسـتادي ايمـان آورديـم؛ مـا بـه سـخنان تـو در ايـن  گفتند: اي خداي ما و اي رب ما و اي آفريننده و پرورن
ــان را يـافتيم، مـا فرسـتادة تـو را پـيروي كرديـم؛ پـس نـام مـا را در ميـان شـاهدان تـاريخ  دنيا انس گرفتيم؛ ما در دعوت تو آرامش و اطمينانم

  . :ثبـت كـن
ـــه فرعــون  ايـن مـاجراي هميشـگي تـاريخ اسـت. نـه فقـط حواريـون مسـيح كـه مـاجراي يـاران موسـي نـيز چنيـن بـود. آن روز ك
ــاند. و  سـاحرانش را جمـع كـرد و آنـها بـه قصـد نـابودي موسـي و بيآبـرو كـردن او قـدم بـه ميـدان گذاشـتند، موسـي معجـزة خـود را نماي
 :ــود كـه در كشـاكش فرعـون و موسـي، در برابـر تزاحـم دو دعـوت، بـه نـاگاه سـاحران فرعـون، يـاوران موسـي شـدند و گفتنـد چنين ب

ــان آورديـم بـه خـداي همـة جـهانيان، خـداي موسـي و خـداي هـارون؛ حتـي اگر فرعـون دسـت و پـاي مـا را  ٤ ايم
از تن ما جدا كنــد.  

ـــت كــه ســاحران  ايمـان همـان چيزيسـت كـه حواريـون مسـيح را در برابـر كفـر روزگار، بـه قيـام واداشـت. ايمـان همـان چيزيس
فرعـون را بـه يـاران موسـي مبـدل سـاخت. ايمـان همـان چيزيسـت كـه يـاران محمـد ـ  ـ آن را شـنيدند و گفتنــد 
.٥ اي پـرودگار مـا، همانـا مـا شـنيديم نـدا دهنـدهاي كـه بـراي ايمـان نـدا مـيداد و مـيگفـت بـه 
ــم. ايمـان همـان چيزيسـت كـه اصحـاب كـهف را در برابـر تمـام مـردم روزگارشـان بـه صـف  پروردگارتان ايمان بياوريد، پس ايمان آوردي
 :كـرد

٦ آنـان جوانـاني بودنـد كـه بـــه پــروردگارشــان ايمــان آورده و مــا بــر هدايتشــان افزوديــم؛ و 
دلهايشـان را بـه هـم پيونـد زديـم آنـگاه كـه بـه پـا خاسـته پـس گفتنـــد پــروردگار مــا پــروردگار آســمانها و زميــن اســت، جــز او خدايــي را 
ــر زبـان راندهايـم؛ اينـانند قـوم مـا كـه بـه جـز او خدايـي گرفتـهاند و بـر ايـن كـار هيـچ حجـت و  نميخوانيم كه در غير اين صورت سخن بيهودهاي ب

دليل اســتواري ندارنـد.  
ايمان همــان گوهريسـت كـه انسـانها را از جـوزدگي در برابـر تبليغـات روزگار حفـظ ميكنـد. ايمـان همـان گوهريسـت كـه آزادي 
حقيقي را براي انسانها به ارمغان آورده آنـها را از اطـاعت هـمگنانشـان بـه اطـاعت پـروردگارشـان فـرا ميخوانـد و بـه آنـان چنـان شـجاعتي 

ــيگوينـد:  عطا ميكند كه م
من آن كنم كه خداوندگار فرمايد  جهانيان همه گر من منع من كنند از عشق

ــا كسـي دروازههـاي دلـش را نگشـايد راهـي بـه درون ايـن قلعـه نخواهـد گشـود. هميـن قـدر بدانيـد  ايمان قلعة استواري است كه ت
ــدم نـهادند، از يـك احسـاس پرشـور، پرهيجـان و بلنـدي سـخن گفتنـد كـه تمـام ادبيـات عارفانـة انسـانها را  كه كساني كه به وادي ايمان ق

ــانيترين و شـورانگيزترين جذبـات انسـاني كـه در يـك كـلام نـام عشـق بـر آن نـهاده شـد و . . .    پر كرد. زيباترين، حماسيترين، طوف
                              عاشقي پيداست از زاري دل                                     نيست بيماري چو بيماري دل 

                              علت عاشق ز علتها جداست                                  عشق اصطرلاب اسرار خداست 
                              چون قلم اندر نوشتن ميشتافت                                چون به عشق آمد قلم بر خود شكافت 

                              عقل در وصفش چو خر در گل بخفت                         شرح عشق و عاشقي هم عشق گفت 
                              آفتاب آمد دليل آفتاب                                          گر دليلت بايد از وي رو متاب 

ايمان همان حقيقتي است كه تك تك مـا را مشـمول خطابهـاي قـرآن ميكنـد ـ تكـرار مـي كنـم: مـا را مخـاطب خـدا مـي سـازد ـ 
ــايي كـه ميفرمـايد:  . . . * . . . هيـچ وقـت شـده كـه در مـاه رمضـان، وقتـي قـرآن ميخوانيـد و بـه ايـن  در هر ج

                                                        
٤) سورة اعراف آية ١٢١ 

٥) سورة آل عمران آية ١٩٣ 
٦) سورة كهف آية ١٣ 

*) اين عبارت نزديك به ٩٠ بار در قرآن خدا تكرار شده است. 
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عبارت ميرسيد، لحظهاي ـ لااقــل بـه انـدازة وقتـي كـه كسـي اسـم شـما را صـدا ميزنـد ـ صـبر كنيـد؟  يعنـي بـا شـما هسـتم! 

گوش كنيد: ٧ اي كسـاني كـه ايمـان آوردهايـد، ايمـان بيـاوريد بـه خـدا 
و فرستادهاش و كتابي كه بر فرستادهاش فرو فرســتاده اسـت. آيـا وقـت آن فـرا نرسـيده كـه ايمـان بيـاوريم؟ 

ــك بـاخع نفسـك ان لايكونـوا مؤمنيـن.  بسم االله الرحمن الرحيم. طسم. تلك آيات الكتاب المبين. لعل
ــد بخشـايندة مـهربان. طسـم. آن اسـت آيـات كتـاب روشـنگر. تـو گويـي خـود را هـلاك ميكنـي از  به نام خداون

ــان نميآورنـد.   اين كه ايم
ــاتي كـه در آن سـخن از كتـابي اسـت روشـنگر و بلنـد مرتبـه. كتـابي كـه بـراي اشـارة بـه آن  اين آيات آغازين سورة شعراء است. آي
بايد از ضمير اشارة به دور دســتها مـدد جسـت. كتـابي كـه آورنـدهاش ـ كـه بـي شـك بـهترين و مـهربانترين انسـان تـاريخ اسـت ـ بـراي 
ــه ايـن كتـاب، نزديـك اسـت خـود را هـلاك سـازد. تـا جـايي كـه خداونـد عالميـان او را از ايـن همـه دل سـوزي بـراي  ايمان آوردن مردم ب

ــيزي نمـيگيرنـد ـ بـه نوعـي ـ بـازميدارد.   جماعتي كه كلامش را به چ
ــهاي  مـا در معنـاي ايـن آيـات پـس از ايـن حرفهـاي فراوانـي خواهيـم داشـت، امـا پيـش از همـة ايـن حرفهـا اجـازه دهيـد لحظ
درنـگ كـرده از خـود بپرسـيم: مـا بـا ايـن كتـاب چـه ميكنيـم؟ بـراي امروزمـان 

همين قدر بس باشد. بگذاريد امروز به جاي حــرف زدن بيشتـر بـا خودمـان فكـر كنيـم. يـا بـهتر بگويـم: در خودمـان فكـر كنيـم.  
ــان را بـه پايـان بـبريم. دوسـتان خوبـم! اگر يـك راه وجـود داشـته باشـد كـه مـا را از ايـن  دلم ميخواهد با همين كلمات درس امروزم
تذبذب و سطحينگري و از اين زندگي پر از غفلــت بـيرون بـبرد، فقـط و فقـط ايـن اسـت كـه در خودمـان تـأمل كنيـم و دربـاره زنـدگيمـان 
ــيز  خـوب بينديشـيم. هيـچ راه ديـگري پيـش پـاي مـا نيسـت. افتخـار مـن اينسـت كـه سـاليان سـال در جمـع شـما سـخن گفتـهام. امسـال ن
حرفهاي زيادي بـراي شـما خواهـم داشـت. ولـي بدانيـد كـه اگر فـايدهاي بـراي ايـن حرفهـا متصـور باشـد، فقـط و فقـط در گرو اينسـت 
كه ما در درون خودمان و زنــدگيمـان خـوب بينديشـيم. فكـر كنيـم و ببينيـم چـه چـيزي اسـت كـه مـا را از خـدا غـافل ميكنـد؟ چـه چـيزي 
ــه بـايد در دلمـان محقـق باشـد، دور ميكنـد. فكـر كنيـم و دسـت كـم بكوشـيم تـا در ايـن مـاه پـر بركـت از آن  است كه ما را از آن ذكري ك
چيزها دوري كنيم. با خودمــان خلـوت كنيـم. بـا خودمـان نجـوا كنيـم. خودمـان و كارهايمـان را تحليـل كنيـم. آنـگاه بـا خـدا مناجـات كنيـم. 
ــت. بـا رفيقتـان راحـت حـرف بزنيـد. شـيريني لـذت مناجـات بـا او را دريـابيد تـا سـخنان بيـهوده بـا مـردم  يكي از نامهاي خداوند، رفيق اس
ــزه كنـد. از حرفهـايي كـه جـز مـلال دل، جـز غفلـت، نـزاع و مشـاجره حـاصلي نـدارد، اجتنـاب كنيـد. قبـل از ايـن كـه  زمان برايتان تلخ م
ــه: بـراي چـه ميخواهـم ايـن حـرف را بزنـم؟ بـراي خـودم؟ يـا بـراي خـدا؟ اگر سـخني بـراي خداسـت،  دهان به سخن باز كنيد، فكر كنيد ك
و اگر سخني است كــه خـدا گفتـه بگوييـد، آنـگاه بگوييـد. ولـي اگر بـراي خودتـان اسـت، تمريـن كنيـد كـه خودخواهيهايتـان را اندكـي بـه 
ــي بـه خـاطر خـدا سـكوت كنيـم؟ ايـن مـاه رمضـان، مثـل همـة مـاه رمضانهـاي ديـگر، زود  عقب برانيد. مگر چه اتفاق بدي ميافتد اگر گاه
ميگذرد. از فرصت بي نظيرش اســتفاده كنيـم. مـگر خـواب در ايـن مـاه عبـادت نيسـت؟ بيـاييد بـه جـاي بعضـي از كارهـا بخوابيـم! بخوابيـم 
ــار كـه ميخوابيـم، از خـود سـؤال كنيـم كـه از خـواب قبلـي تـا ايـن خـواب چـه كردهايـم؟ بـا خـود بگوييـم: خوابمـان عبـادت بـود،  و هر ب

بيداريمان چـه بـود؟  
ـــن  دوسـتان خوبـم! وقـت غفلـت و مسـامحه در زنـدگي گذشـته اسـت. شـايد روزگار، روزگار تسـاهل و تسـامح باشـد، ولـي مطمئ
باشيد وقتي بــراي مسـامحه نيسـت. از ميـان عبـادات ايـن مـاه، مطالعـه در حقـايق دينـي را فرامـوش نكنيـم كـه بـزرگان مـا گفتـهاند در شـب 
ــم. دسـت كـم در ايـن مـاه بـه مطالعـه بـه چشـم يـك عبـادت نـگاه كنيـم. در حقـايق  قدر نيز مذاكرة علم بالاترين عبادات است. كتاب بخواني

ديني بينديشيم و از عالمان ديني سؤال كنيم. نــه اينسـت كـه انديشـيدن و بـه محضـر عالمـان شـتافتن از افضـل عبـادات اسـت؟  
ــبريم. چـه فـايده دارد هـزار دعـا بخوانيـم و بـه يـك جملـة آن هـم فكـر نكنيـم؟ روي كلمـاتي كـه  بكوشيم كيفيت عباداتمان را بالا ب
ــم، فكـر كنيـم. دسـت كـم وقتـي بـا خـدا حـرف ميزنيـم، سـعي كنيـم حواسـمان بـه حـرف دهانمـان باشـد. اگر چنيـن كنيـم آنـگاه  ميگويي

خواهيم ديد كه بعضي از كلمات و دعاهايي كه ممكن اســت بـراي مـا بسـيار معمولـي جلـوه كنـد، چقـدر زيبـا و پـر معنـا هسـتند.  
ــزرگ! اي خطـاپـوش و اي مـهربان! تويـي پـروردگار عظيـم؛ آن كـه همـانندش هيـچ چـيز نيسـت و آن كـه شنواسـت  اي برتر و اي ب
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ــو عظيمـش داشـتهاي و گراميـش شـمردهاي، و بـر همـة ماههـا فضيلـت و شـرافتش بخشـيدهاي؛ و آن مـاه رمضـان  و بينا؛ و اين ماهيست كه ت
است؛ همان ماهي كه قــرآن را در آن نـازل نمـودهاي . . . آيـا ايـن كلمـات تـأمل برانگيـز نيسـتند؟  

ــراي توسـت روزة مـا و بـر روزي توسـت افطـار مـا؛ و بـر توسـت وكـالت مـا . . . آيـا ايـن جمـلات تـأمل برانگيـز  اي خداوند ما! ب
ــدا(!!) انـگار بـراي ايـن كـه بـه مـا بفـهماند كـه از بعضـي چيزهـا نبـايد بـه سـادگي گذشـت، بـه صراحـت لـب بـه سـخن  نيستند؟ بيچاره خ
گشـوده ميفرمـايد: ٨ آخـر تـو چـه ميدانـي ليلـه القـدر چيسـت؟ ليلـه القــدر از هــزار مــاه بــهتر 

است!  
اجـازه دهيـد بحـث امروزمـان را در هميـن جـا خاتمـه داده در پايـان ايـن جلسـه نكتـهاي را در خصـوص گفتگوهـايي كـه در پيــش 
رو داريم، طرح نمايم. تقاضايي از همــة دوسـتان و خصوصـا دوسـتاني كـه امسـال بـه جمـع مـا پيوسـتهاند دارم و آن ايـن كـه حتـي المقـدور 
ــا و خصوصـا گفتگوهـاي مربـوط بـه سـورة كـهف و سـورة احـزاب را ـ كـه اكنـون منتشـر گرديـده ـ  سعي كنند تا مباحث سالهاي گذشتة م
ــها راهيسـت كـه ميتوانـد مـا را از طـرح سـخناني كـه بـه نوعـي تكـراري هسـتند معـاف داشـته و در عيـن حـال  قبلا از نظر بگذرانند. اين تن
ــود مـا از ايـن گفتگوهـا شـود. بنـابراين، مـن هـر چنـد خواهـم كوشـيد تـا در اطـراف هـر مسـئلهاي توضيـح  باعث درك عميق منظور و مقص
كافي دهم ـ و همين ميتواند باعث اندكــي ملالـت خـاطر بـراي دوسـتان قديميتـر مـا شـود ـ امـا نبـايد انتظـار داشـت كـه تمـام گفتگوهـاي 

ــلال ايـن مبـاحث مجـددا مـورد بحـث واقـع شـود.   چندين سالة فلسفي و عرفاني ما در خ
ـــي جديــدي را در ايــن جلســه بــه  از ايـن كـه تشـريف آورديـد ممنونـم و از ايـن كـه سـرتان را درد آورده و احيانـا مطلـب علم
ــدوارم كـه از بركـت ايـن مـاه و دعـاي دوسـتان بتوانيـم جلسـات پـر بـاري را پيـش رو داشـته  خدمتتان عرضه نكردم، عذر خواهي ميكنم. امي

يـم.  باش
 ***

من اگر نظر حرام است بسي گناه دارم                                  چه كنم نميتوانم كه نظر نگاه دارم 
                         ستم از كسي است بر من كه ضرورت است بردن                    نه قرار زخم خوردن نه مجال آه دارم 

                         نه فراغت نشستن نه شكيب رخت بستن                               نه مقام ايستادن نه گريزگاه دارم 
                         نه اگر همي نشينم نظري كند به رحمت                                نه اگر همي گريزم دگري پناه دارم 

                         بسم از قبول عامي و صلاح نيكنامي                                    چو به ترك سر بگفتم چه غم از كلاه دارم 
                         تن من فداي جانت سر بنده و آستانت                                  چه مرا به از گدايي چو تو پادشاه دارم 
                         چو تو را بدين شگرفي قدم صلاح باشد                                  نه مروت است اگر من نظر تباه دارم 

                         چه شب است يا رب امشب كه ستارهاي بر آمد                      كه دگر نه عشق خورشيد و نه مهر ماه دارم 
                         نكنيد دردمندان گله از شب جدايي                                      كه من اين صباح روشن ز شب سياه دارم 
                         كه نه روي خوب ديدن گنه است پيش سعدي                        تو گمان نيك بردي كه من اين گناه دارم 
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